
آن آقايانی که می گويند بايد خفه شد140
اين جا هم بايد خفه شد؟!

شکل گیري عرفان ِ ستیز از آیت االله بافقی تا امام خمینی (ره)

حسن ابراهیم زاده

رخدادهـاى تاریـخ مشـروطیت، موجـب 
بـه حاشـیه رانـدن روحانیـت و حاکمیت 
منورالفکرهایى شـد که شـالودة حکومت 
دیکتاتـورى رضا خان را پى ریـزى کردند، 
و باعث شـدند نه تنها ضربـه اى به باورها 
و سـنت هاى ملـى و بومـى ایـران زمیـن 
وارد آید، بلکه اسـتقلال نظامى، سیاسـى، 
فرهنگـى و اقتصـادى این سـرزمین کهن  

نیـز خدشـه دار گردد.
منورالفکرهـاى  گرفتـنِ  قـرار  متـن  در 
وابسـته به سـفارت انگلیس1  و به حاشـیه 
رانـده شـدن روحانیت، پیامـد دیگرى نیز 
داشـت و آن بـروز نوعى سـرخوردگى و 
نومیـدى در بیـن دینمـداران، بخصـوص 
قشـر روحانـى و طـلاب جوانـى بـود که 
بـا دنیایى از شـور و عشـق، منـادى تفکر 

بودنـد؛  خـود  بنـام  اسـتادان  اندیشـۀ  و 
اسـتادانى کـه هـر یـک اسـتوانه اى بـراى 
نهضـت مشـروطیت بـه شـمار مى رفـت 
و مشـروطیت بـه نـام و فتـواى آنان نضج 

گرفتـه و بـه پیـروزى رسـیده بود.
روحانیـت، بـه ویژه طلاب جوانـى که در 
مقطـع زمانى خـاص تمام توجه خـود را 
به مسـائل سیاسـى جامعۀ ایـران معطوف 
سـاخته و سـیر مطالعاتـى و فعالیت هـاى 
تبلیغاتى خویش را در مسیر استبدادزدایى 
بودنـد،  داده  جهـت  مشـروطه خواهى  و 
اینـک بـا «سـرکه اى رو به رو شـده بودند 
که به شـراب تبدیل گشـته بود،» انگشـت 
اتهام مردم از یک سـو و تحقیر و تخریب 
علمـا در حوزه هاى علمیه از سـوى دیگر 
ـ کـه توسـط عوامـل نفـوذى سـفارت 

روح  ـ  مى شـد  سـازماندهى  انگلیـس 
انزواطلبـى و گریـز از جامعـه را در نهـاد 
آنـان تقویـت مى کـرد و بـازار رویکرد به 
دروس عرفانـى را در حوزه هـاى علمیـه، 

بخصـوص نجـف، گرم تـر مى سـاخت.
تعـداد شـیفتگان  بـر  چنیـن رویکـردى 
عرفـان و محافل عرفا افـزود و به موازات 
همـان رویکـرد، درس هـاى علمایـى کـه 
در مشـروطیت، نقـش محورى ایفـا کرده 

بودنـد، بـه رکـود انجامید.
 حـوادث جامعه تأثیرى در مشـى سـیر و 
سـلوك عرفانـى «بافقـى» ننهاده بـود و به 
مـوازات حرکـت عرفانى خـود در درس 
دو اسـتاد بزرگ خویش، آخوند خراسانى 
و سـیدّ کاظـم یزدى شـرکت مى جسـت. 
رویکـرد طـلاب و روحانیـون بـه محفل 
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عـارف بـزرگ سـیدّاحمد کربلایـى در او 
بى تأثیـر نبـود و همین امر موجب شـد تا 
وى نیـز به سـوى درس این عـارف نامى 

بشتابد.2
بافقى در کنار عارفـان بنامى چون آیت االله 
سـیدّعلى قاضى (اسـتاد علامه طباطبایى) 
و ... در سلسـلۀ عرفانـى قـرار گرفـت که 
آموزه هـا و تعالیـم آن به شـخصى بـه نام 
«جـولا» ختـم مى شـد؛ فـردى کـه هیـچ 
کـس شـناخت کاملـى از شـخصیت وى 
فـرد،  ایـن  کـه  نمى دانسـت  و  نداشـت 
تعالیـم و آموزه هـاى الهى و عرفانـى را از 

چـه کسـى آموخته بـود.3
سـیدّعلى  آقـا  بـا  برخـوردى  در  جـولا 
شوشـترى که بر مصدر قضـا و مراجعات 
عامـه قـرار داشـت، او را متنبـه و پـس از 
هدایـت وى به سـوى نجـف، آموزه هاى 
عرفانـى خود را بـه او منتقل کرد.4 به دنبال 
ایجـاد این حلقه، سـیدّعلى شوشـترى نیز 
ایـن آموزه هـا را بـه شـاگرد بزرگ شـیخ 
مـلا  آخونـد  یعنـى  انصـارى،  مرتضـى 
حسـینقلى درجزینـى همدانـى و آخونـد 
همدانـى نیـز همـان آموزه هـا را بـه سـیدّ 

احمـد کربلایـى بـه ودیعه سـپرد.5
بافقـى در کنـار مردان الهـى دیگرى چون 
سـیدّعلى قاضى، وامدار اندیشـه هاى نابى 
از اسـتاد خود سـیدّاحمد کربلایى شد که 
طریقـۀ توجه بـه «نفـس» از مختصات آن 

بـه شـمار مى رفت.
بافقى که حرکت سیاسى را در یزد و علیه 
حاکـم جور وقت آغاز کرده و سیاسـت با 
دیانـت را در محضر عالمـان بزرگى چون 

آخوند خراسـانى و آیت االله یزدى آموخته 
بـزرگ  اینـک در محضـر عـارف  بـود، 
سـیداحمد کربلایـى، زاویـه اى در زندگى 
خـود گشـود کـه در حقیقـت ادامـۀ راه 
اسـتادان گذشـته، اما به صبغۀ عرفانى بود؛ 
حقیقتـى که جـداى از زندگى سیاسـى و 
زیسـتن در عینیـت جامعـه نمى توانسـت 
تحلیل کنـد و آن عرفـان درك و درد بود، 

نـه عرفـان بـى دردى و بى رگى.
بافقـى چنیـن نگرشـى را در آموزه هـاى 
سـیدّاحمد کربلایـى کشـف کـرده بـود؛ 
نگرشـى که سـیدّاحمد کربلایـى آن را به 
صراحـت در دسـتورالعملى بـه یکـى از 
شـاگردان خـود ـ که درصدد بـود بى رنج 
و محنـت بـه الهـام و اشـراق نایـل آیـد ـ 
متذکـر گردیده بود: «... بارى نوشـته بودى 
در تضـرع و ابتهـال هم چیـزى بنویس تا 
این که نوشـتجات ناقص نمانـد، نمى دانم 
بـر ایـن حـرف خنـده کنم یـا گریـه! اى 
کاش بر دل مبارکت زده مى شـد و نوشـته 
مى شـد و الا بـر کاغـذ خیلـى زده انـد و 

نوشـته اند!
فدایـت، ایـن مسـاله و باقـى مسـائل راه 
آخرت، آموختنى نیسـت؛ بلکه نوشـیدنى 
اسـت. تضرع و ابتهـال از درد و سـوز دل 
بـر مى خیزد. درد پیـدا کن، آن خود تضرع 

و ابتهال مـى آورد.
آب کم جو تشنگى آور به دست         

تا بجوشد آبت از بالا و پست
هزگـز شـنیده شـده کـه زن بچه مـرده را 
گریـه تعلیم کنند؟ یا زن آبسـتن را زاییدن 
بیاموزنـد؟ بلى نائحـه اى (زن نوحه کننده) 

زاییـدن  بـازى  یـا  کننـد  اجـاره  کـه  را 
بخواهنـد درآورنـد، محتـاج بـه تعلیـم و 

آموختـن خواهـد بـود.»6
بافقـى در سلسـله عرفانـى ـ کـه به جولا 
و  درد  رگه هـاى  بـر  ـ  مى شـود  ختـم 
دغدغۀ این سلسـله بیش تـر توجه نمود و 
دریافـت کـه نگاه ایـن بزرگان بـه عرفان، 
تنهـا نـگاه انـزوا و عُزلت و چشم پوشـى 
از ذخایـر و زخـارف دنیـا نیسـت؛ بلکـه 
زمـان  سیاسـى  ـاجتماعى  رخدادهـاى 
را نیـز تعقیـب و بـه فراخـور هر یـک از 
خـود موضـع نشـان مى دهنـد. وى بر این 
بـاور بـود کـه نباید جـوّ حاکم بـر زمان و 
بـروز نومیدى پس از شکسـت روحانیت 
در مشـروطیت، عرفانـى را پى ریـزى کند 
کـه خواسـتۀ ایـن خدابـاوران نیـز نبـوده 
اسـت؛ بافقـى مى دید که اسـتادِ اسـتادش، 
یعنى ملاحسـینقلى همدانى نیز سـکوت 
ترویـج  و  بیگانـگان  تسـلط  مقابـل  در 
تفکـر ابتـذال و التقـاط را برنمى تابـد و 
خـروش و خشـم مقدس خویـش را هم 
در دسـتور العمل هاى اخلاقـى بـه منصـۀ 

ظهـور مى رسـاند.
«... اى آقـاى مـن! ایـن دنیا چگونـه مردم 
را بـه خـاك سـیاه نشـاند و قلوب ایشـان 
را کـه براى محبت و معرفت خلق شـده، 
طویلۀ اسـب و اسـتر نموده، جوارحشـان 
از قـاذورات گندیـده، و دل هایشـان آنـى 
خضـوع و خشـوع ندیـده و ذره اى ذوق 
در  نـه  نچشـیده،  را  طاعـت  حـلاوت 
نهادشـان از توبه اثـرى و نه در اوهام تفکر 
نحس شـان، از خداونـد جل جلاله خبرى! 

به جرأت مى توان گفت که بافقى گرچه در سلسله اى نورانى قرار داشت که به جولا ختم مى شد و موظف به 
رعایت چنین سلوکى بود، اما با پیدا کردن زوایایى در حمایت بزرگانى چون احمد کربلایى و ملاحسینقلى 
همدانى، انشعابى را به وجود آورد که مى توان آن را آغاز پى ریزى «عرفانِ  ستیز» در مقابل «عرفانِ  گریز» 
نامید؛ عرفانى که «خلوت» او «عینیت جامعه» و «صَمت» (خاموشى) او «امر به معروف و نهى از منکر» 

جامعه بود؛ عرفانى که سالک در میان جامعه با مردم و در کنار مردم طى طریق مى کرد.
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شـب و روز بـه سـیف و سـنانِ لسـان، 
عِرض و مال و عصمتِ مسـلمانان را پاره 
پـاره مى کننـد، قلوبشـان خالـى از ذکـر و 
فکر و مملو از حیله و مکر اسـت. دسـت 
عقل را بسـته و دسـت هوا را گشـاده، چه 
زخم هـا از آن دسـت ها بـر کبـد دیـن و 
چـه مصیبت هـا در شـرع شـریف بـر پـا 
شـده، لبـاس خدایـان را کنـده و جامـۀ 
فرنگیان را پوشـیده، اطعمه و اشربه اسلام 
را بـدل بـه زهـر و زَقَوم نصـارا و دهریان 
(ماده گریـان) نموده انـد. وظایـف شـرع را 
متـروك و آداب کفـر را مسـلوك (طـى 
شـده، پیموده شده) داشـته اند. بازار کفر و 
شـرك در بلادشـان معمور و آباد و سـوق 

(بـازار) اسلامشـان مخـروب و بـر باد.
وافضحتاهُ ( اى واى که چه زشـت است)! 
عسـکر کفـر در بـلاد وجود مـا منصور و 
مسـرور و لشکر اسـلام مقتول و مأسورند 
عاقبـت  در  را  مـا  نـه  شـده اند).  (اسـیر 
کارمان فکرتى، و نه از سیاسـت هاى الهیهّ 
بـر امم ماضیه (امت هاى گذشـته) رسـیده 
عبرتـى. قضیـه هایلـۀ ابابیل را شـوخى و 
قصـۀ فرعون و قابیل را مزاح نپنداشـته ایم 
و زمینـى کـه قـارون را با گنج بسـیار فرو 
بـرده، بـا مـاى گـچ و گچى هـا، موجـود 

است.
جـان مـن! آن بادهایى که به آن ها قوم هود 
را تأدیـب نمـود، حـال هم آن قـادر حلیم 
را مطیعنـد. اگـر تو از اطاعت امر سـلطان 
عظیم الشـأن جـرأت نمـوده سـرپیچیده، 
خـاك و آب، بـاد و کلـوخ و سـنگ، ذلیل 
و منقاد (مطیع و تسـلیم) اویند. بلى، گول 
صبر و حلـم او را خورده اند، از حکمرانى 
عظیـم او غافـل شـده، لباس شـرم و حیا 
را کنـده، قـدم جـرأت را پیش گذاشـته و 
در حضـور عزّوجلّـش، مرتکب معصیت 
مى شـوند. مگـر نمى بینـى چگونـه حکم 
محکـم او در سـماوات و ارضیـن جارى 
اسـت؟ مگـر نخوانـده اى کـه یوم نشـور 

آسـمان ها منشـور مى شـود؟...»7
سـلوك عرفانى که آیـت االله بافقى از همان 

دوران جوانـى آغـاز کـرده بـود، بـا آن چه 
اسـتادانش چـون سـیدّ احمـد کربلایى به 
شـاگردان مى آموختنـد، تفـاوت چندانـى 
نداشـت؛ جـز این کـه در سـلوك معنوى 
و طـى طریـق بـراى رسـیدن به کمـال از 

اسـتاد جهـت مى گرفت.
تـرك عـادت و رسـوم و تعارفـات، عزم، 
رفـق و مـدارا، وفـا، ثبـات و دوام، مراقبه، 
ارادت،  مسـارعت،  مؤاخـذه،  محاسـبه، 
ادب نگه داشـتن، نیت، حکمـت، جوع و 
کم خـورى، خلـوت، سَـهَر، دوام طهارت، 
مبالغـه در تضـرع، احتـراز از لذائذ، کتمان 
سِـر شـیخ و اسـتاد، ورِد، نفـى خواطـر، 
ذکـر و ... مراحـل و مراتبـى هسـتند کـه 
بایـد بـا رعایـت آن هـا در  هـر سـالک 
مسـیر سـلوك معنـوى طـى طریـق کند. 
بـه جـرأت مى تـوان گفـت بافقـى گرچه 
در سلسـله اى نورانـى قـرار داشـت که به 
جـولا ختـم مى شـد و موظف بـه رعایت 
چنیـن سـلوکى بـود، امـا بـا پیـدا کـردن 
زوایایـى در حمایـت بزرگانى چون احمد 
کربلایى و ملاحسینقلى همدانى، انشعابى 
را بـه وجـود آورد کـه مى تـوان آن را آغاز 
پى ریـزى «عرفانِ  سـتیز» در مقابل «عرفانِ 
 گریـز» نامیـد؛ عرفانـى کـه «خلـوت» او 
«عینیت جامعه» و «صَمت» (خاموشـى) او 
«امـر بـه معـروف و نهى از منکـر» جامعه 
بـود؛ عرفانى که سـالک در میـان جامعه با 
مـردم و در کنـار مردم طـى طریق مى کرد.
ایـن عرفـان،  از شـاخصه هاى محـورى 
بـه حسـین بن  اقتـدا  و  عاشـورامحورى 
علـى(ع) و قیـام علیـه دین سـتیزان زمـان 
بود. آیت االله بافقى در راسـتاى تهییج افکار 
عمومـى بر ضـد رضاخان از هـر فرصتى 
اسـتفاده مى کرد. او نه تنها مـردم و مریدان 
بلکـه مراجـع و بـزرگان حـوزه را نیـز به 
قیـام علیه رضاخـان فرامى خواند و برپایى 
نهضـت بر ضد رضاخان را تنها راه نجات 
سـرزمین تشـیع از چنـگال چپاولگـران و 
مروجان فسـاد و فحشا مى دانسـت. رازى 
در آثارالحجـۀ، به دعـوت آیت االله بافقى از 

آیـت االله حجـت بـراى قیام اشـاره مى کند 
و مى نویسـد: «وقتـى مرحـوم حاج شـیخ 
و  علاقـه  کـه  علیـه ـ  بافقى  ـ رضـوان االله 
ارادت تامـى به ایشـان داشـت، خواسـت 
تحمیل رویـه وظیفه خود را بنماید، با این 
کـه مثل ایشـان و مرحوم آیـت االله حائرى 
و پـس از ایشـان مرحـوم آیـت االله حجت 
مثل حضرت موسـى و حضـرت خضر ـ 
علـى نبینّـا و آلـه و علیهماالسـلام ـ بود و 
هـر کدام وظیفه بخصوص داشـتند گفت: 
چـرا شـما سـاکت و صابر نشسـته و قیام 
و نهضـت نمى کنـى؟ و بـا ایـن بى دینـان 
مبـارزه نمى نمایـى و هـى فرمودنـد تـا 
[این کـه] آخـر گفتنـد: مگـر شـما فرزند 
امام حسـین (ع) نیسـتید که قیام نمود و با 

دشـمنان دین خـدا جنگید؟!
مرحـوم آقـاى حجّـت کـه تـا حـال تمام 
سـاکت و صامـت بـود...، در ایـن موقـع 
یـک جـواب مختصـر و مفیـد داد کـه 
مرحـوم حـاج شـیخ را سـاکت و قانـع 
نمـود؛ فرمـود بـه طـور تبسـمانه و روى 
بـاز، خیـر آقـاى حـاج شـیخ! مـن فرزند 
امام حسـن مجتبى(ع) هسـتم که ده سـال 
هـر چـه معاویـه و اتباعـش نمودند، صبر 
کـرد و سـخنى نگفت و حرکتـى نکرد تا 
آن حـد کـه در مقابـل او به پـدر عزیزش 
چون امیرمؤمنان (ع) بالاى منبرها سـب و 

گفتند.»8 ناسـزا 
عرفانـى کـه آیـت االله بافقـى آن را احیـا 
بـود.  خاصـى  مؤلفه هـاى  داراى  کـرد، 
بایـد  را  عرفانـى  چنیـن  شـاخصه هاى 
و  معنـوى  مریـدان  مشـى  آیینـه  در 
اخلاقـى وى جویـا شـد؛ مریدانـى چون: 
آیـت االله بهاءالدینـى، آیـت االله طالقانـى و 

خمینـى. امـام  آیت االله العظمـى 
خودسـازى و سـیر و سـلوك در عینیـت 
جامعـه در مقابـل سـیر و سـلوك در انزوا 
و عزلـت، از شـاخصه هاى چنیـن عرفانى 
اسـت کـه در مشـرب و مشـى آیـت االله 
بهاء الدینـى ـ کـه از تأثیرپذیـران مکتـب 
عرفانـى آیـت االله بافقـى به شـمار مى رود 
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ـ چنیـن خـود را مى نمایـد: «مـن نگفتـم 
انسـان موقعـى کـه مى خواهـد خـود را 
بسـازد، از اجتمـاع فاصلـه بگیـرد و انزوا 
اختیـار کنـد. نـه، در حال خودسـازى هم 
انسـان باید در اجتمـاع باشـد. همان گونه 
که مى گویید، انسـان در اجتمـاع و مراوده 
بـا دیگـران بهتـر بـه ضعف هـاى خـود 
مى رسـد. آن چـه مـن گفتم این اسـت که 
تـا قبـل از خودسـازى و فراغـت از خود، 
ایـام تبلیغـش نرسـیده، نباید پسـت قبول 
کنـد. طلبـه باید در اجتماع باشـد بـا امور 
اجتماعى سـر و کار داشته باشد. اما دوران 
تبلیـغ یا قبـول مسـؤولیتش زمانى اسـت 
کـه براى ایـن کار آمادگى کامـل پیدا کند. 

اگر ما خود را بسـازیم، تمـام تعارضات و 
تزاحمات میان روحانیـت از میان مى رود؛ 
چـرا کـه منشـأ تمـام این هـا شـرك بـه 
خداوند متعال اسـت. دسـتگاه خدا با این 
رقابت ها نمى سـازد. اگر شـخص تسـلیم 
خداونـد متعـال باشـد و به «ایـاك نعبد و 
ایاك نسـتعین» ایمان داشـته باشد، ممکن 
نیسـت شـخص دیگرى را تضعیف کند. 
مگـر این کـه آن شـخص نااهـل باشـد و 
ایـن بخواهـد به وظیفـۀ امر به معـروف و 

نهـى از منکـر اقـدام کند.
پـس مطلـب این گونـه شـد، دورانـى که 
انسـان در جامعـه توجـه بـه نواقـص و 
معایـب خـود مى کنـد، ایـن دوران دوران 

تبلیغ نیسـت، بعد از فراغـت از این ها ایام 
تبلیـغ مى رسـد. انسـان بایـد در هـر حال 
اجتماعـى باشـد، منتهى دوران سـازندگى 
و تبلیغاتـى او دورانـى اسـت کـه خودش 
سـاخته شـده باشـد و آزادى و اسـتقلال 
احتیاجـات  در  نفـوس،  بـه  تشـبثّات  از 
شـخصى، پیـدا کـرده باشـد. ایـن مـرد 
خودسـاخته، «کالجبـل الرّاسـخ» مى شـود 
و دیگـر توطئه هـاى رنگارنـگ و حوادث 
گوناگـون اجتماعـى در او اثـر نمى کند.»9
از دیگـر شـاخصه هاى ایـن عرفان، سـتیز 
بـا ناهنجارى هـاى اجتماعـى و رفع موانع 
فرهنگ ناب اسـلامى و دفـاع از مظلومان 

در برابـر طغیانگران تاریخ اسـت.

آن  بافقى  آیت االله  که  عرفانى 
مؤلفه هاى  داراى  کرد،  احیا  را 
خاصى بود. شاخصه هاى چنین 
عرفانى را باید در آیینه مشى 
وى  اخلاقى  و  معنوى  مریدان 
جویا شــد؛ مریدانــى چون: 
آیت االله  الدینى،  بهاء  آیت االله 
طالقانى و آیت االله العظمى امام 

خمینى.
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ایـن شـاخصه ها از آموزه هایـى بـود کـه 
مریـدى همانند آیـت االله طالقانـى، از مراد 
خـود آیـت االله بافقى بـه ارث بـرده بود و 
سـال ها زندان و شـکنجه و تبعیـد را براى 
اجـراى سـلوك عرفانى اسـتادش بـه کار 

. بست
امـا شـاخصه هاى چنیـن عرفانـى را بـه 
حرکـت  در  مى تـوان  کامـل  صـورت 
امـام  اسـلامى،  جمهـورى  بنیان گـذار 
از  کـه  کـرد  مشـاهده  خمینـى(ره) 
اندیشـه هاى  و  تفکـر  وامـدار  یک سـو 
نـاب عرفانـى آیـت االله شـاه آبادى بـود ـ 
کـه خـود از عُرفـاى ستم سـتیز عصـر به 
شـمار مى رفـت ـ و از سـوى دیگر آیینه 
خـروش مـراد دیگـرش آیـت االله بافقى! 
امـام خمینـى(ره) نه تنهـا خـود را تشـنه 
دیـدار و بهـره بـردن از مـرادش مى دید، 
بلکـه شـاگرانش را نیـز بـه درس گرفتن 
در  فـرا مى خوانـد و  بافقـى  از مکتـب 
ایامـى کـه بافقى در شـهر رى تبعید بود، 
آنـان را بـه سـفر بـه رى و بهره گیـرى از 
در  او دعـوت مى کـرد و  نـاب  عرفـان 
سـر درسـش ایـن مطلـب را بـر زبـان 
مـى آورد: «هـر کـس بخواهـد در ایـن 
عصـر مؤمنـى را زیارت و دیـدار کند که 
شـیاطین تسـلیم او و به دست وى ایمان 
مى آورند، مسـافرتى به شـهر رى نموده، 
پـس از زیـارت حضـرت عبدالعظیم(ع) 

مجاهـد بافقـى را ببینـد.»10
گاهـى نیـز شـعر معـروف را کـه بـراى 
همین موضـوع سـروده شـده، مى خواند: 
چه خوش بود که برآید به یک کرشمه، دو کار

زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار
امـام خمینـى(ره) در نـگاه آیـت االله بافقى 
همـان مـردى بـود کـه تومـار دیکتاتورى 
پهلـوى را در هـم مى پیچیـد و بـه شـب 
تاریـک دین سـتیزى پایان مـى داد. محمد 
در  بافقـى  آیـت االله  شـاگردان  از  رازى 
نکتـه  ایـن  بـه  وى  اذعـان  خصـوص 
مى نویسـد: «امـام خمینـى از مبرزتریـن 

دوسـتان مرحـوم بافقـى بودند کـه چه در 
حیـات و دوران تبعیـد آن مرحـوم و چـه 
بعـد از مـرگ و شـهادت او، وى را یـاد و 
بـه روان پـاك او درود مى گفتنـد. مرحوم 
بافقـى از دیـد ولایـت و نور ایمان راسـخ 
خـود، در سـیما و چهـرة نورانـى امـام 
خمینـى مى خواند کـه روزى رژیم کثیف 
طاغوتـى محمدرضـا پهلوى به دسـت او 
سـقوط مى کنـد. ایـن موضـوع را حـدود 
چهـل سـال قبـل بـه بعضـى از خاندانش 

خبـر داده بـود.»11
هنگامى کـه آیـت االله بافقـى پـس از تبعید 
در شـهر رى بـه قـم سـفر کـرده بـود و 
همـۀ علمـاى قم به عیـادت و دیـدار وى 
شـتافتند، آیـت االله بافقـى در میـان حضار 
بـه تنهـا کسـى که نسـبت به سـکوت در 
خصوص تخریب بخشـى از مسـجد امام 
حسـن عسـکرى(ع) اعتراض نمـود، امام 
خمینـى(ره) بـود. آیـت االله محمدصـادق 
تهرانـى مى گویـد: «هنگامى کـه رضاخان 
از ایـران رفـت، حـاج شـیخ محمدتقى به 
قـم آمـد. اوایل جنـگ جهانـى اوّل یا دوم 
بـود. آن مرحـوم وقتـى بـه قـم آمـد، دید 
قسـمتى از مسـجد امام[حسـن عسکرى 
(ع)] را خـراب کرده انـد و جـزو خیابـان 
شـده اسـت، بسـیار ناراحـت شـد. همـۀ 
علمـاى قـم از جملـه امـام خمینـى(ره) 
بـه دیدنـش رفتـه بودنـد. ایشـان بـه امام 
گفتـه بود: «شـما در قم بودید و گذاشـتید 
مسـجد امام را خراب کننـد؟» امام فرموده 

در   1343/8/4 تاریــخ  در 
طرح  علیــه  موضع گیــرى 
اسارت بار کاپیتولاسیون، عرفانِ 
 گریز را آشــکار و در حضور 
عامه مردم به باد انتقاد گرفت 
و خواســتار پیوستن عالمان 
شیعه به صف ستیز با استکبار 
و عمّال آنان شــد. امام در این 
نطق تاریخى فریاد برآورد: آن 
آقایانى که مى گویند باید خفه 
شد، این جا هم باید خفه شد؟ 

این جا همه خفه شویم؟!...

بـود: «التقیـۀُ دینـى و دین آبایـى». با آن که 
امـام مرد مبـارزه بود، شـیخ محمدتقى به 
او اعتراض داشـت که چرا در قم سـاکت 

نشسـته اید؟!»12
امـام خمینـى(ره)، در حقیقـت ادامه دهندة 
حرکـت بافقـى، محـور بالندگـى مکتـب 
عرفـانِ  سـتیز و مـروج آن در حوزه هـاى 
علمیـه در مقابـل عرفـانِ  گریـز بـود. در 
و  سـکوت  دوران  پایـان  امـام،  اندیشـه 
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سـکون فـرا رسـیده بـود و عصـر عرفان 
حوزه هـاى  در  حماسـه  و  حضـورى 
علمیـه آغـاز گشـته بـود؛ فریـاد امـام در 
فیضیـه مبنى بـر این کـه «دیگـر آن روزها 
گذشـته اسـت» در واکنـش بـه اعتـراض 
آیـت االله حائـرى به میـرزا خلیـل کمره اى 
را مى تـوان نقطـۀ آغازیـن حرکـت نوینى 
بـه شـمار آورد که به شـکل گیرى نهضت 
روحانیـت انجامیـد. میرزا خلیـل کمره اى 
در خاطـرات خـود مى گویـد: «یـک روز 
اسـتاندار قـم از صحـن بـزرگ به صحن 
کوچـک آمـده بـود تا به حـرم بـرود. من 
هـم با آقـا میـرزا عبـداالله اشـراقى و چند 
نفـر دیگـر در مقبـرة محمدشـاه نشسـته 
چنیـن  او  مى کردیـم.  مباحثـه  و  بودیـم 
تصـور کرده بود کـه ما عمـداً بى احترامى 
کرده ایـم و در مقابـل او بلند نشـده ایم، در 
صورتـى کـه فاصلـه اش بـا ما بیش تـر از 
صـد قـدم بود مـا هـم متوجه او نشـدیم. 
خلاصـه [اسـتاندار، قاصـدى را] بـه منزل 
حـاج شـیخ فرسـتاد و حـاج میرزامهدى 
را خواسـت. حـاج میـرزا مهـدى هم مثل 
عقـل حـاج شـیخ بـود، مثـل وزیـر حاج 
گفـت:  آن جـا  در  فرمانـدار  بـود.  شـیخ 
«آقایـان بـه مـن بى احترامى کرده انـد». من 
(میـرزا خلیـل) گفتم: اگـر بى احترامى هم 
بـوده، همـه کـرده بودنـد، تنها مـن نبودم. 
امـا نمى دانـم چـه طور شـد که اسـتاندار 
از میـان آن هـا فقـط مـرا نشـان داد. میرزا 
مهـدى هم به سـراغ من فرسـتاد کـه: «به 
منـزل حاج شـیخ تشـریف بیاوریـد» من 
هـم رفتـم. در آن جـا مرحـوم حاج شـیخ 
بـه من گفـت:   »خواهش مى کنم شـما هم 
مثل حـاج شـیخ محمدتقـى کارى نکنید 
کـه حـوزه بـه هـم بخـورد!» گفتـم: «واالله 
مـن کارى نکرده ام» گفت:  »چرا؛ اسـتاندار 
عبور مى کرده و شـما جلویش پا نشـدید» 
گفتـم: «مگـر بناسـت اسـتاندار کـه از آن 
طـرف مـى رود، مـا جلویش بلند شـویم؟ 

ایـن چـه جـور احترامى اسـت؟!»

حـاج شـیخ گفـت:  «مختصر این کـه مثل 
حـاج شـیخ محمدتقـى رفتـار نکنیـد». 
مـن هـم بلنـد شـدم و بـا تعـرض بیرون 
آمـدم. درس داشـتیم. مـن بـودم و آقـاى 
آقـاى مجتهـدى. قضایـا  خمینـى(ره) و 
را بـراى آن هـا گفتـم. آقـاى خمینـى هم 
پـا شـد و آمـد لـب پشـت بـام مدرسـۀ 
فیضیـه و داد و فریـاد کـرد کـه: «دیگر آن 
روزهـا گذشـت. این توقعـات بیجا دیگر 
چیسـت؟!» و تقریبـاً اعتراضـش بـه حاج 
شـیخ هم بـود. آقاى خمینـى(ره) از همان 
اول جـرأت داشـت، خیلـى هـم جـرأت 
داشـت. خلاصـه بـه عنـوان اعتـراض به 

طـرف خراسـان حرکـت کـردم...»13
امـام خمینـى همـواره بـه خاطـر حفـظ 
بـه  اعتـراض  حـوزه،  بـزرگان  حرمـت 
سـکون در حوزه هـا را تنهـا در محافـل 
درس حـوزه ابـراز مى داشـت. حتى پس 
از رحلـت حاج شـیخ مؤسـس حـوزه و 
مرجعیـتِ مراجـع ثلاث(حجـت، صدر، 
خوانسـارى) همین سـیره را ادامـه دادند، 
امـام خمینـى(ره) پـس از ورود آیـت االله 
حفـظ  خاطـر  بـه  بروجـردى  العظمـى 
بـزرگ،  مـرد  ایـن  و حرمـت  وحـدت 
علنـاً هیـچ اظهارنظـر سیاسـى نکردنـد، 
امـام خمینـى(ره) بـا تأییـد مشـى ایـن 
بـزرگان در عرصـه سیاسـت و اجتمـاع 
عرفـانِ  نبـض  همـواره  مقاطـع،  آن  در 
 سـتیز را زنـده نگـه داشـتند امـا پـس از 
رحلـت آیـت االله العظمـى بروجـردى و 
جدیـد  عرصـه اى  بـه  روحانیـت  ورود 
اجـازه  هیچ کـس  بـه  این کـه  ضمـن 
و  توهیـن  حـوزه  بـزرگان  کـه  ندادنـد 
یـا تضعیـف شـوند شـجاعانه بـه میدان 
آمدنـد و مواضـع صریـح و شـفاف خود 
را بیـان کردند امام خمینـى(ره) در تاریخ 
1343/8/4 در موضع گیـرى علیـه طـرح 
اسـارت بار کاپیتولاسـیون، عرفانِ  گریز را 
آشـکار و در حضـور عامـه مـردم بـه باد 
انتقاد گرفت و خواسـتار پیوسـتن عالمان 

شـیعه به صف سـتیز با اسـتکبار و عمّال 
آنـان شـد. امـام در ایـن نطـق تاریخـى 
فریـاد بـرآورد: «آن آقایانى کـه مى گویند 
بایـد خفـه شـد، این جـا هـم بایـد خفـه 
شـد؟ این جـا همـه خفـه شـویم... مـا را 
بفروشـند و مـا خفه شـویم؟ قـرآن ما را 
بفروشـند و ما خفه شـویم؟ واالله، گنهکار 
اسـت کسـى کـه داد نزنـد! واالله، مرتکب 
کبیره اسـت کسـى که فریاد نکند! (گریه 
شـدید حضـار)... اى سـران اسـلام! بـه 
داد اسـلام برسـید... اى علمـاى قـم! بـه 
داد اسـلام برسـید...، رفـت اسـلام (گریه 
شـدید حاضـران در مجلـس) اى ملـل 
اسـلام! اى سران ملل اسـلام! اى رؤساى 
جمهـور ملل اسـلامى! اى سـلاطین ملل 
اسـلامى! اى شـاه بـه داد خـودت برس، 
بـه داد همـه مـا برسـید، مـا زیـر چکمه 
ضعیفـى  ملـت  چـون  برویـم  آمریـکا 
هسـتیم؟! چـون دلار نداریـم؟! آمریکا از 
انگلیـس بدتر، انگلیـس از آمریـکا بدتر، 
شـوروى از هـر دو بدتـر، همـه از هـم 
پلیدتـر. امـا امـروز سـر و کار مـا بـا این 

بـا آمریکاسـت.»14 خبیث هاسـت، 
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